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ورپيام نورپاهگدانش م ي

  دانشكده علوم انساني
وه زبان و ادبيات فارسيرگ             

دكتر نرگس محمدي بدر 1



                                          
درس كسايي:نام و سيستاني فرخي رس يي :م  ي و  ي ي  ر

   مروزي

د ا داد د:ت دو:تعداد واحد
 گزيده اشعارفرخي سيستاني : نام منبع 

كسايي مروزيو
)2بخش–1نظم ( )م(

سبحاني . توفيق ه : مولف 
كننده بدرگنر:تهيه محمدي س
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رر:هي   س محمدي ب



ل اف :اهداف كليا
شنايي دانشجويان با احوال ، افكار ،عقايد آ

زي اي ك تان ي خ ف ا واشعار فرخي سيستاني و كسايي مروزي اش
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ا :فرخي سيستاني ف
 معرفي فرخي

تان خ ف ا ممدوحان فرخي سيستاني
فرخي تخلص تخلص فرخي
ي هاي شعرفرخي ژگوي
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فرخي سيستانيا
ابوالحسن علي از مردم سيستان است.

ت خ هقان ا تا ا ت ا  ابتدا درسيستان براي دهقاني خدمت مي
غاني به چرفت به دربار ابوالمظفرگون زنچكرد يچچ
رداخت پغانيان رفت و به مدح ابو المظفرچ

درخدمت بالاآوكارش امير رفتگن رفت گن امير بالاآوكارش درخدمت 
س به دربار محمود غزنوي راه يافت پس  .
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يپ



ان ف مديحه سرايي فرخي سيستانيا
 فرخي بهترين نوع شاعران مديحه سرا

ت .استا
ردي ، دليري گصفاتي نظير شجاعت ، جهان جه ج ير يريي ي ر

زاف و گوردن غنايم آ، فتوحات ، به دست  
خود ممدوحان به فرخ كه سلحشوري كه فرخي به ممدوحان خود سلحشوري

.نسبت مي دهد همه منطبق با واقعيت است
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ان ف مديحه سرايي فرخي سيستانيا
 مهارت او در مدح است و مدح را براي

برد م كار به ممدوح حالات در تغيير ايجاد تغيير در حالات ممدوح به كار مي برد ايجاد
:  ويد گ، 

ن است كه بد را به سخن خوب كند  آمدحت 
جزاينچ ذآفتگو باشد همه مدح ن ن مدح همه باشد ذمآفتيگو جزاينچ
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نفراز شخصيت ها   25مدح بيش از 
:ازجمله 

محمود غزنوي
امير يوسف برادر سلطان
امير محمد پسر محمود
احمد بن حسن ميمندي وزير محمود غزنوي
ابوعلي حسن بن محمد ميكالي معروف به حسنك
بوبكر حصيري سيستاني
ابوسهل احمد بن حسن حَمْدوُي
 هستانيقابوبكر
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فرخي سيستانيا
تخلص شاعر فرخي است:

ش خ ف ل افته ت از ا اي از تو يافته دل و فرخ شده
يگغم شكسته دل و هزارچين فرخي ون ون فرخي هزارچين و دل شكسته يگغم    
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فژگ ش ا ي هاي شعر فرخيژگوي
 فرخي دهقاني سخنور است كه بي تكلف

طبع بليغ و ا ر تآول ا كرده زماي .  زمايي كرده است آولي رسا و بليغ طبع
وي است، از اين رو گساده سراي و روان ن رو و ي رور ين ز وي

سان آانتخاب شعر از اشعار او، كاري 
.نيستنيست
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ش ق ا   فرخيتشبيهات ،موسيقي در شعر فش
 ،در شعر خويش به معلومات تكيه نمي كند

هل خنش ف لط عش ط اده هاتش تش  تشبيهاتش ساده ، طبعش لطيف و سخنش سهل
.  وممتنع است 

 ديوان او از ابتدا تا انتها يك دست و بلند و بديع
. .است

 اطلاع فرخي از موسيقي يكي از ادله ي لطافت
ت ا ش افت ظ ط
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. طبع و ظرافت شعر اوست



فرخيدر شعر ...تشبيهات ،موسيقي و

تشبيهات او دقيق است.
ن فه فل ل ث ا اختهه رداخته و پبه مباحث علمي و فلسفه ن

يز كه شايسته چندچمضامين خود را در ر ر و يچچين يز
ميدان رزم و مجلس بزم است منحصر كرده 

.استاست
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ان ف شعرفرخي سيستانيش
 سخن او سليس و روان است و قصايد او در

دي كهگقصايد دارد را مقا همان شاعران ر ر شاعران همان مقام را دارد كه گقصايد دي
.غزليات سعدي در ميان غزلسرايان داراست

 در اشعار او الفاظ درشت وغريب ديده نمي
.شودشود
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ف ا اش محتواي اشعار فرخيا
 در شعر فرخي بعضي تركيبات عربي به

ت ا رفته كار به .ظرافت به كار رفته استظرافت
ني را به صورت تمثيل آيات قرآبعضي از ز ي رب يلي ور ب ر ي
.ورده استآ

ك خ ف ا ا ا ا ا از ا  بسياري از ابيات يا مصراع هاي فرخي حكم
.مثل يافته است
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ف ا ق ط شريطه درقصايد فرخيش
ي هاي شعر فرخي ، ژگر ازويگيكي دي

ت ا تابيد يا شريطه تعمال .استعمال شريطه يا تابيد استا
ن است كه شاعر مديحه را با آشريطه بري ر ي ر ن

ابياتي كه مشتمل بر دعاي ممدوح باشد ختم 
كند .مي كندم
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ف ا ق ط شريطه درقصايد فرخيش
 شريطه معمولا به صورت دعاي تابيد به كار

و دوا معن متضمن يعن رود مي رود يعني ، متضمن معني دوام و م
ي است، فرخي اكثر قصايد خود را گهميش

.به شريطه ختم كرده است
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ف ش خيال در شعر فرخيال
 از شيوا ترين صورت هاي تصرف خيال

ناد ا نوع فرخ ديوان در شاعرانه در ديوان فرخي نوعي اسناد شاعرانه
مجازي است كه در خطاب به طبيعت و اشيا 

.دارد
طبيعت و طبيعت با انسان قياس ه روي بر  بر روي هم قياس انسان با طبيعت و طبيعت
با انسان و حلول شاعر در اشيا و عناصر 
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ا ل فرخي وعلوم زمانف
 فرخي را در تذكره ها حكيم خوانده اند، اما

علو از كه دهد م نشان شعرش مطالعه شعرش نشان مي دهد كه از علوم مطالعه
.اهي نداشته استآگندان چ
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ف ديوان فرخيا
 پاچديوان فرخي سابقا دو بار در ايران به 

قريب كه يده ناقص6000ر ت نادر بيت بيت نادرست  ناقص 6000رسيده كه قريب
.دارد

 214بيت در قالب  8886در تصحيح اخير 
قطعه3قصيده، ، غزل تعدادي و بند ترجيع ترجيع بند و تعدادي غزل ، قطعه 3قصيده،

.  راكنده طرح شده است پ،رباعي و ابيات 
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:ند نمونه از اشعار فرخي چ
 پيلگونابر

ش جشن سده
سومنات فتح فتح سومنات
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لگا  پيلگونابر 

                 بر آمد پيلگون ابري ز روي نيلگون دريا -1
ش ط گ شق

ي ي پ
عاشقان گردان چو طبع بيدلان شيدا چوراي

چو گردان گشته سيلابي ميان آب آسوده  -2
روا اند ، تيره گردي تند باد گرد گردان ير   رو      چو ي  ر ر ب   ن  ر چو 
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لگا پيلگونابر 
            بباريد وزهم بگسست وگردان گشت برگردون  -3

آبگون ميان پراكنده پيلان صحراچو صحراچو پيلان پراكنده ميان آبگون

تو گفتي گرد زنگار است بر آيينه چيني  -4
ديبا گون برپيروزه سنجابست موي توگفتي موي سنجابست برپيروزه گون ديبا          توگفتي
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لگا پيلگونابر 
بسان مرغزار سبزرنگ اندر شده گردش -5

ا خض د گن د ك ن ل ت ا ك ه به يك ساعت ملون كرده روي گنبد خضرا   

تو گفتي آسمان دريا ست از سبزي و بر  -6
رويشرويش

به پرواز اندر آورده است ناگه بچگان عنقا     
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لگا پيلگونابر 
همي رفت از برگردون گهي تاري گهي روشن   -7

ناپيدا خورشيد گه و پيدا آسمان گه وزو وزو گه آسمان پيدا و گه خورشيد ناپيدا        

بسان چندن سوهان زده بر لوح پيروزه   -8
صفحه ب بيخته عبي دا ك مينابه مينايبه كردار عبير بيخته بر صفحه        
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لگا پيلگونابر 
چو دودين آتشي كآبش به روي اندرزني ناگه -9

بينا شود دلبر ديدن كز بيدل چشم چو چشم بيدلي كز ديدن دلبر شود بينا           چو

هواي روشن از رنگش مُغبَرّ گشت و شد تيره  -10
والا و خ تيغ ز گشته كاف جان …چو جان كافر گشته ز تيغ خسرو والا            چو
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گ پيلگونابر 
ابري :شاعر ابر را توصيف مي كند و مي گويد  -1

كه)ياتيره(عظيم شد بلند آبي درياي روي از ير(يم بي ب   )ي ي  ري ز روي 
چون رأي عاشقان هر لحظه تغيير شكل مي داد و 

داشت وار ديوانه حالتي عاشقان .چون عاشقان حالتي ديوانه وار داشتچون
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گ پيلگونابر 
2-  در اين بيت آرايه تنسيق الصفات به كار رفته

فارسي:اندروااست ،در ،آويخته درهوا،معلقّ درهوا،معلق ،آويخته ،در فارسي :اندروا.است
به كار رفته است andarvāyميانه به صورت 
گ لا  همانند سيلابي گردان بود كه در ميان دريايي

يآرام باشد ،يا همچون گردباد سياه و گرداني بود  چ م
.كه در هوا معلقّ باشد
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گ پيلگونابر 
3-  به راه افتادن ،حركت كردن //.

صحرا//آسمان:گردون آسمان:آبگون از كنايه كنايه از آسمان :آبگون صحرا.//آسمان:گردون
جناس اختلاف » گردون و گردان «ميان .//آبي 

ت ا ت .مصوت استّ
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گ پيلگونابر 
4-گ است كه روي نابر گويي كه گردي تيره ر

كه است سنجابي موي اند،يا ريخته چيني آينه چيني ريخته اند،يا موي سنجابي است كه آينه
.روي حرير آبي رنگ قرار داده اند 
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گ پيلگونابر 
5-  آسمان همانند مرغزار سبزي اطراف ابرها را

را آسمان روي يي لحظه در وابرها گرفته فرا گرفته  وابرها در لحظه يي روي آسمان را فرا
.رنگين ساخته اند 
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گ پيلگونابر 
6-  پنداري كه آسمان از سبزي چون دريايي بود

پرواز به را خود هاي بچه آن فراز بر عنقا كه عنقا بر فراز آن بچه هاي خود را به پرواز كه
در آورده باشد ،منظور از دريا،آسمان و از بچّه 

عنقا تاها ها ا .ابرهاست يپاره،هاي عنقا
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گ پيلگونابر
8- صندل،از درختان گرمسيري كه : چندن

مورد صنعت در هم آن چوب و معطراست و چوب آن هم در صنعت مورد معطّراست
استفاده است و هم اسانس آن مصارف دارويي 

د كا ه از عط د د .دارد و در عطر سازي به كارمي روددا
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گ پيلگونابر
10- ّخسرو .//غبار آلود ،خاك آلود ،تيره :مغبر

اين:والا فرخي كه است غزنوي محود سلطان سلطان محود غزنوي است كه فرخي اين :والا
قصيده رادر مدح اوساخته است ،ديگر ابيات اين 

ت ا د ش تا د ت هل د .قصيده چهل بيتي در ستايش محمود استق
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جشن سدهش
1- گر نه آيين جهان از سر همي ديگر شود               

ت روشن روز از همي تاري شب شودرچون شودرچون شب تاري همي از روز روشن ت

2- روشنايي آسمان را باشد و امشب همي                  
شود بر تيره خاك از آسمان بر وروشني ير بر   ِ ز  ن  ي بر  رو
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جشن سدهش
3- روشني بر آسمان زين آتش جشن سده است

د ش ه ه ن د گ ا اجه خ ا كز كز سراي خواجه با گردون همي همسر شود      

4 - ت            آتشي كرده است خواجه كز فراوان مُعجزا
شود ديگر زمان ،هر نهادي گيرد زمان هر زمان گيرد نهادي ،هر زمان ديگر شود هر
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جشن سدهش
5- گاه گوهر پاش گردد گاه گوهرگون شود

د ش ه گ گاه دد گ ا ه گ گاه گوهر بار گردد گاه گوهر بر شود           گاه

6- گاه چون زرّين درخت اندر هوا سر بر كش
شود بربر لعُبت ديبا سرخْ اندر چو گه چو اندر سرخ ديبا لعبت بربر شود گه
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جشن سدهش
7- گاه روي از پرده زنگارگون بيرون كند         

شود اندر گون زنگار طارم زير گاه زير طارم زنگار گون اندر شودگاه

8- گاه چون خونخوارگان خفتان به خون اند كشد    
شوداهگ زيور و زر اندر دوشيزگان و چون ر زر و زيور  ن  يز و چون 
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جشن سدهش
9 - گاه برسان يكي ياقوت گون گوهر شود

ن گ جاده ك دا ك ه شگه دج دمجمر شوگه به كردار يكي بيجاده گون            

10-  گاه چون ديوار برهون گرد گردد سر بسر
د ش د ن ز ا ن ق عق كاخ ن گا گاه چون كاخ عقيقين بام زرين در شود             
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جشن سدهش
11- گه ميان چشم نيلوفر زبانه بر زند

د ش ف ل ن گ ن چ ا د گ دش د گاه گاه دودش گرد او چون برگ نيلوفر شود        

12-  گه فروغش بر زمين چون لاله نعُمان شود 
د ش هَ عَ د د ن ا ه ش ا ش گه گه شرارش بر هوا چون ديده عبهر شود        
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جشن سدهش
13- سيم زر اندود گردد هر چه زو گيرد فروغ

د ش اخگ ز چه ه دد گ د اند زر سيم اندود گردد هر چه زواخگر شود            ز

14- گاه چون در هم شكسته مغفر زرين شود
د ش ه گ تا نهاد ه ن گا گاه چون بر هم نهاده تاج پر گوهر شود            
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جشن سدهش
15- جادويي آغازكرده ست آتش ار نه از چه رو

د؟ ش ش ا گاه دد گ شتش گاه گاه پشتش روي گردد و گاه پايش سر شود؟    

16-  گاه چون برگ رزان اندر خزان لرزان شود
د ش گل ها اغ ن گا گاه چون باغ بهاري پر گل و پر بر شود          
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جشن سدهش
17- گه ز بالا سوي پستي باز گردد سر نگون

د ش الا زد ف ت ز گه گه ز پستي برفروزد سوي بالا بر شود            

18- گه مُعصَْفَرپوش گردد گه طبر خون تن شود
د ش فگ ا ط گه دد گ اف ا د گا گاه ديباباف گردد گه طرايفگر شود            
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جشن سدهش
19- گاه چون اشكال اقُليدس سر اندر سر كشد

د ش ت گ ا ض خشنده د ش خ ن …گاه چون خورشيد رخشنده ضيا گستر شود       گاه
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جشن سدهش
بحررمل (فاعلا تن فاعلا تن فاعلا تن فاعلن :وزن

محذوف )مثمن محذوف)مثمن

1.نه : قيد نفي است كه جدا از فعل است :نه… 
.چسانچگونه:چون.//نشود:شود و:چون.//و:و نچ .چ
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جشن سدهش
2- براي اختصاص است ،يعني روشنايي :را

است آسمان .مختص آسمان استمختص
3- ه نسبت مانند هفته )+صد(از سد :سده

لا ش ش ،چله،از جشن هاي ايراني پيش از اسلام است كه ل
.ماه بهمن بر پا مي شد)دهم(در آبان روز ي)م( پ
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جشن سدهش
3-  قول صحيح آن است كه اين جشن در صدمين

باستاني بزرگ زمستان هفت(روز تابستاني كه كه تابستاني هفت (روز زمستان بزرگ باستاني
بر پا مي شد و )ماهه و زمستاني پنج ماهه داشت
ت ا شده انده خ ده ن ا ه//از ا ز:خ وزير :خواجه.//از اين رو سده خوانده شده است

.غزنوي كه قصيده در مدح اوست 
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جشن سدهش
4 - ديگر .//وضع ،هيأت ،رسم وشيوه:نهاد

،متغيرشدن:شدن يافتن تحول .تحول يافتن ،متغيرشدن:شدن

5- گوهرْ .//سرخ :گوهر گون .//جرقه :گوهر
،گوهرتن:برْ اندام سرخ.گوهر معني به اينجا در ن:بر ر و م  ر  رخ .و ي  ج ب  ي ر 

. به كار رفته است
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جشن سدهش
6-  معشوق يا زيبا رويي سياه چرده  :لعبت بربر

باشند آورده آفريقا از سرخكه آتش،شعديباي له له آتش ،شعديباي سرخ.كه از آفريقا آورده باشند
هيزم يا زغال و يا دود، در اينجا  ،و لعبت بربر

ت ا د د ن .به معني دود است ه
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جشن سدهش
7- در اينجا به معني دود .سبز رنگ : زنگارگون

است رنگ ،طارم:طارم//كبود بالاخانه بالاخانه ،طارم :طارم.//كبود رنگ است
كنايه از آسمان :زنگارگون 
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جشن سدهش
8-  نوعي لباس كه به هنگام جنگ:خفتان

عْ ْ د دند .مي پوشيدند، دِرعش
خون آلود ساختن :خفتان به خون اندر كشيدن

خفتان ،در بيت فرخي كنايه از سرخ رنگ شدن 
هاست  شعله
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جشن سدهش
9-  هاي قيمتي شبيه به  نوعي از سنگ:بيجاده

،كهربا ياقوت ،كهرباياقوت
10-  هر چيز ميان تهي مانند :پرهون :برهون

ل گط ش آ ل ش شعله هاي آتش گاهي همه . چنبر وطوق، هاله 
يبه ديوار هاله مانندي بدل مي شد و گاه به  ي

صورت كاخي در مي آمد كه بامي از عقيق و 
باشد داشته زرين .دري
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.ري زرين  ب



جشن سدهش
11-  پرچم گل نيلوفر:چشم نيلوفر.

12-ينرگس ،نوعي نرگس كه ميانه آن :عبهر
در اينجا رنگ زرد آن منظور فرخي .زرد باشد 

..است
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جشن سدهش
13-  هرچه از آن آتش نور بگيرد به نقره زر

آتش آن از كه هراخگري و شود مي بدل اندود بدل مي شود و هراخگري كه از آن آتش اندود
جدا شود ،به زر نقره اندود تبديل مي گردد ،يعني 

د ش ت .خاكستر مي شودخاك
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جشن سدهش
14 .َگاه به كلاه خود طلايي  //كلاه خود: مِغْفر

بر نشان جواهر هاي تاج به گاه و شكسته هم در هم شكسته و گاه به تاج هاي جواهر نشان بر در
.روي هم نهاده مانند مي شود

ق 16-ميان .جناس ناقص است »پر و بر«:ميان
ي.سجع متوازي»رزان و خزان« ع
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جشن سدهش
18. گاهي آن را زرد و گاه سرخ ،مُعصَْفرَ گل كاجيره

اند پوش.//گرفته پوش:معصفر سرخ ، پوش .//زرد رخ پوش :ر پوش.//ر  .// زر پوش  
طبر خون تن .//تبر خون ،عناب، بيد سرخ :طبر خون 

رنگ،قرم: باف.زسرخ ببافد:ديبا حرير كه كسي ر: رير بب :يب ب.زرخ ر ي  
طرايف ،جمع :طرايف گر .//،كنايه از ظريف كار 

آن كه گركسي خوش،طرايف و لطيف ،چيزهاي ن طريفه ي   ر ي  ر وش ي و  ي  چيز ري 
.چيز هاي خوش و دلپسند را بسازد 
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جشن سدهش
19-   ُدر اسكندريه انرياضي دان نامي يون:اقُليدس ،

كه نوشته اصول نام به ،كتابي كرد مي تدريس و  رياضي ول  م  بي ب  ر  ي  ريس  ي  ري
خواجه نصيرالدين. اساس هندسه مسطحه است 

است نوشته كتاب آن بر شرحي .طوسي و  ب  ن  ي بر  ر ي  .و
پرتو : ضيا گستر .//در هم بودن :سر اندر سر كشيدن 

ميافكن تو در تو اقليدسي هندسي اشكال چون گاه گاه چون اشكال هندسي اقليدسي تو در تو مي .افكن
.شود و گاهي مانند خورشيد تابان نو افشاني مي كند 
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فتح سومنات
1- فسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر

دگر است حلاوتي را نو كه نوآر سخن نوآر كه نو را حلاوتي است دگر                سخن
2-  فسانه كهن و كارنامه به دروغ

غ به كار نايد ،رو در دروغ رنج مبر                   
3-رحديث آنكه سكندر كجا رسيد و چه كرد چ و ي ر ج ر ي
زبس شنيدن گشته ست خلق را از بر                  
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فتح سومنات
ش4 ا آ كه ث كه ا شن 4- شنيده ام كه حديثي كه آن دوباره شود

رچو صبر گردد تلخ ارچه خوش بود چو شك        چ چ خ چ
 5-  اگر حديث خوش و دلپذير خواهي كرد

مگذ زين و گير پيش جهان شاه رحديث رحديث شاه جهان پيش گير و زين مگذ             
 6- يمين دولت ،محمود ،شهريار جهان

گ خدايگان نكو منظرنكو مخبر                        
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نا فتح سومناتف
7- شهي كه روز و شب او را جز اين تمنا نيست

بتگر؟ سر بر بتخانه و بت زند چون ر               ر ب چون ز ب و ب بر 
8- ونحون لشكر كشد سوي سيحگهي ز جي

خاور سوي باختر از برد سپه گهي گهي سپه برد از باختر سوي خاور              
9-  زكارنامه او گر دو داستان خواني

كند ا ها كا كن اد خند ه به خنده ياد كني كارهاي اسكندر               
10-  بلي سكندر سرتاسر جهان را گشت

گ
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سفر گزيد و بيابان بريد و كوه وكمر              



نا فتح سومناتف
11- وليكن او ز سفر آب زندگاني جست

پيغمب رضاي و خدا ،رضاي رملك ب                  ي پي ي  و ر ر ر   
12- وگر تو گويي در شأنش آيتيست رواست

منكر آن باشد كه منكر را اين من نيم نيم من اين را منكر كه باشد آن منكر               
13-   به وقت آنكه سكندر همي امارت كرد

د ه قفل نهاد ا ت ن د ن نبد نبوت را بر نهاده قفل به در                      
14- به وقت شاه جهان گر پيمبري بودي

أ آ
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دويست آيت بودي به شأن شاه اندر                  



نا فتح سومناتف
15- ست همه حديث سكندر بدان بزرگ شده ا

فكه داشت ت د ت ف شغل ه دل دل به شغل سفر بست و دوست داشت سفركه     
16- اگر سكندر با شاه يك سفر كردي

راسب تازي زود آمدي فرود به خ                   
ت17 د ه دان ا ف ازتز د 17- درازتز سفر او بدان رهي بوده ست

كه ده ز ده نگسسته ست و كَرْدر از كَرْدر         
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نا فتح سومناتف
18-  ملك سپاه به راهي برد كه ديو درو

ضط عاجز اه گ دد گ ده ش شميده گردد و گمراه و عاجز و مضطر             
19-چنين سفر كه شه امسال كرد ،در همه عمر

خداي داند كو را نيامده ست به سر                  
از20 ط ا ز ك گز ه كه د كه ان گ 20-گمان كه برد كه هرگز كسي زراه طراز

به سومنات برد لشكر و چنين لشكر ؟              
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چ



نا فتح سومناتف
21- نه لشكري كه مر آن كسي بداند حد     

داند ك ا آن كه لشك نه              نه لشكري كه مر آن را كسي بداند مر
22- يشمار لختي از آن برتر از شمار حصي ي

عداد برخي از آن برتر از عداد مطر                  
كن23 ه نظ ان ك كشن لشك ه 23- به لشكر كشن و بيكران نظر چه كني

تو دوري ره صعب و كمي آب نگر                   
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ي ي



نا فتح سومناتف
24-  رهي كه ديو درو گم شدي به وقت زوال

ح قت شه تنگ د ن ك د چ چو مرد كم بين در تنگ بيشه وقت سحر            
25-مدرازتر زغم مستمند سوخته دل

كشيده تر ز شب دردمند خسته جگر              
ه26 ن گ ا د اند د ه 26- به صد پي اندر ،ده جاي ريگ چون سرمه

  به ده پي اندر ،صد جاي سنگ چون نشتر          
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چ ي پي



نا فتح سومناتف
27- چو چشم شوخ همه چشمه هاي اوبي آب   

ا ها كشت ه ه فله ل ق چ چو قول سفله همه كشت هاي او بي بر             
28-مهواي او دژم و باد او چون دود جحيم م

زمين او سيه و خاك او چو خاكستر                  
كشن29 خا خت د ان خت د ه ه 29-همه درخت و ميان درخت خار كشن

نه خار بلكه سنان خلنده و خنجر                   
دكتر نرگس محمدي بدر 65



نا فتح سومناتف
30- نه مرد را سر آن كاندرآن نهادي پي  

گشاد كاند آن دل ا غ نه نه مرغ را دل آن كاندر گشادي پر                  
31- يهمي ز جوشن بركند غبيحه جوشن

همه ز مغفر بگسست رفرف مغفر                   
از32 د شد اند ا ا 32-سوار با سر اندر شدي بدو ،وازو

برون شدي همه تن چون هزار پاي بسر             
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ي پ چ ي



نا فتح سومناتف
33- هزار خار شكسته درو و خسته ازو

هل شت جا چند ه به چندي جاي سرو روي و پشت وپهلو وبر       
34-كمر كشان سپه را جدا جدا هر روز

كمر برهنه به منزل شدي زحيله زر                  
د35 ل لا شه آن د از ا 35-چو پاي باز در آن بيشه پر جلاجل بود

درخت از پشيزهاي كمرهاي ستاك                  
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فتح سومناتف
36-  گهي گياهي پيش آمدي چو نوك خدنگ

ت چ د آ ش ن ز گهي زميني پيش آمدي چو روي تبر                  گه
37- يدر آن بيابان منزلگهي عجايب بود

كه گر بگويم كس را نيايد آن باور                    
ك38 از د آ ز ش نه گ ه 38-به گونه شب ،روزي برآمد از سر كوه

كه هيچ گونه بر آن كارگه نگشت بصر             
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چ



فتح سومنات
39-  نماز پيشين انگشت خويش را بر دست

ع ت عجا ن ا ن د ند همي نديدم من اين عجايبيست و عبر                 ه
40-عجب تر آنكه ملك را چنين همي گفتند: ي

مر كه اندر اين ره مار دو سر بود بي                
ت41 ه از د ن ت اه گ ز ا ت 41-ترا بزرگ سپاهيست ،وين دراز رهيست

همه سراسر پر خار و مار و لوره و جر            
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پ



فتح سومناتف
42- به شب چو گفته بود مرد ،سر برآرد مار

خ د آ تا خفته نف ه كشد ه همي كشد به نفس خفته تا برآيد خور               
43- يچو خور برآيد و گرمي به مرد خفته رسد

سبك نگردد زان خواب تا گه محشر                    
د44 ش ند ن خن زان هان گان خدا 44-خدايگان جهان زان سخن نينديشيد

 سپه براند به ياري ايزد داور                   
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ي پ



فتح سومنات
45- بدين درشتي و زشتي رهي كه كردم ياد

اك خالق ق ف ت ه د ك ه گذا گذاره كرد به توفيق خالق اكبر                   
46- پيادگان را يك يك بخواند و اشتر داد

به توشه كرد سفر بر مسافران چو حضر             
د47 ك اد د ه اد د ا ها از 47-جمازه ها را در باديه دمادم كرد

به آب كرد همه ريگ آن بيابان تر                   
دكتر نرگس محمدي بدر 71



نا فتح سومناتف
48-بساخت از پي پسماندگان و گمشدگان

ث ك ن چ ها ض ح ها ه اد ان ميان باديه ها حوض هاي چون كوثر                 
49- همه سپه را ز آن باديه برون آورد

شكفته چون گل سيراب و همچو نيلوفر              
گ50 ز شه ا ن ند اند دان 50-بدان ره اندر چندين حصار و شهر بزرگ

خراب كرد و بكند اصل هر يك بن و بر            
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نا فتح سومناتف
ن:وزن اعلن فعل ن مف اعلن فعلات ثّ (مف ر مجت بح

محذوف مخبون )مثمن مخبون محذوف)مثمّن
 بيت درستايش  119فتح سومنات قصيده است با

ف محمود غزنوي و فتوحات او در هندوستان غ
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نا فتح سومناتف
1-پسر فيليپ مقدوني پادشاه  يونان كه :اسكندر

در336در و نشست سلطنت به ميلاد از قبل قبل از ميلاد  به سلطنت نشست و در 336در
به عزم 334وي در .قبل از ميلاد در گذشت 323

داردانل از ايران فتوحاتتسخير از پس و گذشت گذشت و پس از فتوحات تسخير ايران از داردانل
.فراوان در سي و دو سالگي در گذشت 
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نا فتح سومناتف
-2كتابي كه شامل سر گذشت شخص يا :كارنامه

باشد بزرگ .اشخاص بزرگ باشد اشخاص
  .كارنامه اردشير بابكان از آن جمله است
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نا فتح سومناتف
4-گياهي از تيره سوسني ها ،شيرابه سفت :صبر

و تلخ بسيار طعم آيد مي بدست گياه اين از كه از اين گياه بدست مي آيد طعم بسيار تلخ و كه
.تهوع آوري دارد 
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فتح سومناتف
11- آب حيات ،طبق روايات :آب زندگاني

شمال از تاريك يي ناحيه در است يي چشمه يي است در ناحيه يي تاريك از شمال چشمه
هر كس از آن بخورد ،حيات .موسوم به ظلمات 

د ا د فتا آن طل ه كند ا ند گ گويند اسكندر به طلب آن رفت و .جاويد يابد
.نيافت و خضر از آن آب خورد و جاويد شد

دكتر نرگس محمدي بدر 77



نا فتح سومناتف
12. مرجع ضمير :…وگر تو گويي در شأنش

آيه»ش«ضمير»ش« ،بعضي است اسكندر اسكندر است ،بعضي آيه » ش«ضمير»ش«
وَيسَْئلَوُنكََ عَنْ ذي : سوره كهف را كه مي فرمايد

ذكْرَاً منْهُ ْ سَاتَلْوُاعَليَْكُ قلُْ رسول:القَْرنيَْن تواي و و تواي رسول :القرنينِ قل ساتلواعليكم مِنه ذِكرا
از ذوالقرنين سوال مي كنند ،بگو كه من بزودي 

ا گف ا خ ا ش ا ا ا حكايت او را براي شما خواهم گفت ،درباره كا
منكر و «ميان . داننداسكندر مقدوني مي 
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نا فتح سومناتف
16- يعني :از اسب فرود آمدن و به خر نشستن

انحطاط و نقص به مرتبت و مقام داشتن از پس از داشتن مقام  و مرتبت به نقص و انحطاط پس
.مي گراييد ،پس از عزت داشتن ذليل مي شد
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نا ف فتح سومنات 
17-  ْزمين پشته پشته،درّه ،ده،قصبه:كَرْدر

ده18 ده:ش ت آ از ده خشك آشفته 18-آشفته،خشكيده از بي آبي ،ترسيده:شميده
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نا فتح سومناتف
شهري در تركستان شرقي در سر حدچّين :طراز

فرغانه است:سومنات//نزديك سنسكريت كلمه كلمه سنسكريت است :سومنات.//نزديك فرغانه
نات ،يعني خداوندگار ماه،نام +مركب از سومه

د غزن د كه هند ات گ د شهري در گجرات هند كه محمود غزنوي در شه
فرخي سيستاني به خطا .سومنات را گشود416

ط آن را با منات ،بت عصر جاهليت مربوط دانسته آ
.است
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نا فتح سومناتف
. ْگشنْ به صورتهاي:كشنgaŠen-goŠen-

gaŠn-goŠnاست شده ضبط فراوانهم انبوه gaŠn goŠnانبوه فراوان .هم ضبط شده است
به ضرورت وزن :كمي.//سخت ،دشوار:صعْبْ .//

د ش اند خ ّ ك .شعر كميّ خوانده مي شودش
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نا فتح سومناتف
26:متمم دو حرف اضافه براي:اندر…به

قد:ه د كه ت ا اه شده ن د گ گرد نرم شده سياهي است كه در قديم :سرمه-   
تجهت سياه كردن مژه ها و پلكها به كار مي رف

.تها منظورشاعراس ،در اينجا نرمي ريگ    
و:نيشتر:نشْترَْ- فصادان ،كه تيز نوك فلزي آلت آلت فلزي نوك تيز ،كه فصادان و :نيشتر:نشتر-

.جرا حان براي شكافتن جراحات به كار مي برند
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فتح سومناتف
31- سلاحي مانند جبه كه از حلقه آهن :جوشن

است زره شبيه و از:غيبه//بسازند يك هر هر يك از :غيبه.//بسازند و شبيه زره است
آهنهاي تنگ كوچك كه براي ساختن جوشن به 

د د:غف//كا خ كلاه ز كه ه ز زرهي كه زير كلاه خود بر :مغفر.//كار مي رود
كرانه هاي :رفرف.// سر مي گذاشتند ،كلاه خود 

آ ف ف .زره كه آويزان باشند ،رفرفه،مفرد آنآ
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نا فتح سومناتف
32 -  سوار كه با سر به درون آن خارستان مي

چون او اندام همه آمدن بيرون هنگام ،به رفت ،به هنگام بيرون آمدن همه اندام او چون رفت
.مي شد)پر از خار(هزار پا 
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نا فتح سومناتف
34- نشانه :را.//دلاور ،شجاع ،دلير :كمر كش

است خالي:اضافه روز هر سپه كشان كمر كمر كمر كمر كشان سپه هر روز خالي :اضافه است
.از حليه به منزل بر مي گشت 
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نا فتح سومناتف
35-  ْجمع جلْجلْ، زنگ كوچك ،زنگوله ها :جلاجل

له بستند،زنگو مي شكاري باز پاي به كه هايي هايي كه به پاي باز شكاري مي بستند ،زنگو له
شاخه ،شاخه نورسته،شاخه نورسته :ستاك.//
ز//تاك لكش فلْ .فلس،پولك:پشيز.//تاك
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نا فتح سومناتف
38-چشم ابداكًار نمي كرد و نمي :مصراع دوم

.ديد .ي
39- نماز ظهر ،وقت ظهر :نماز پيشين

آور:عبرْ// شگفت هاي ،چيز عبرت جمع . جمع عبرت ،چيز هاي شگفت آور:عبر.//
41- زميني كه سيلاب آن را كنده :لوره

خندقْ//اشد شكاف .شكاف ،خندق:جر.//باشد
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نا فتح سومناتف
42-ها بخوابند ،ماربيرون شب چون انسان

انسان آفتاب طلوع تا و آيد نفسمي با را ها ها را با نفس مي آيد و تا طلوع آفتاب انسان
.خودمي كشد
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نا فتح سومناتف
43.مجازابًه معني بيدار شدن :سبك گرديدن

دوم بر:،مصراع خواب از قيامت تا گزيده مار آن آن مار گزيده تا قيامت از خواب بر :،مصراع دوم
.نمي خيزد 

ش 47.در بيت به .شتر تندرو ،هيون:جمازه
يضرورت وزن به تخفيف  ميم تلفظ مي شود  م

قيد مركب پست سر هم ،متعاقب يكديگر :دمادم .//
.،رديف
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فتح سومناتف

وه51 تان:لد هندو د ي قلعه نا 51-نام قلعه يي در هندوستان:لدروه.
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فتح سومناتف
53- گريختن :فرّ .//سنگين ،با وقار :درنگ پيشه

كار// ،شتابنده:شتابْ مصراع//عجول مصراع .//عجول ،شتابنده:شتاب كار.//
مبارزان در گريختن از جنگ سنگين و در :دوم

دند ك ا .حمله چابك بودندله
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نا فتح سومناتف
55.صورت صحيح آن . نام محلي است :چيكودر

است دار شير:شيرْشكر//چيكلو كننده شكار شكار كننده شير :شيرشكر.//چيكلو دار است
.،شير گير
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نا فتح سومناتف
-58 برقله آن كوه مبارزاني به دست محمود

چون دلاور غلام صد خود يك هر كه شدند كشته شدند كه هر يك خود صد غلام دلاور چون كشته
.عنتره بن شداد داشتند 
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نا فتح سومناتف
      
59-اصل:نهْرواله نهلواره،نام آن صحيح 59-صحيح آن نهلواره،نام اصلي :نهرواله

گجرات است و آن ايالتي است در هندوستان 
ا// ا از ك ت)شاها(نا ا هن هند است )شاهان(نام يكي از رايان:بهيم.//
به معني فخر  مصدر ميمي است:مفخر .//

.،نازيدن

دكتر نرگس محمدي بدر 95



نا فتح سومناتف
    
60قصرها:كنگره ديوارهاي بالاي هاي دندانه 60-دندانه هاي بالاي ديوارهاي قصرها :كنگره

.برج جوزاست كه بلنداست:دو پيكر .//،شرفه 
كنگ* كه نا اله ن ش ا كاخهاي شهر نهرواله چنان بود كه كنگره *كاخ

به . مي رسيد )دو پيكر(ديوارهاي آن به جوزا 
اصطلاح امروز كاخهاي آن سر به فلك كشيده 

.بودند
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نا فتح سومناتف
    
68خواهد:ميانش تلفظ نون سكون به 68.به سكون نون تلفظ خواهد:ميانش

درختي زيبا و تنومند كه در هر :عرْعرْ .//شد
كن ش ط ا تكش ض آ ش پيش  آن حوض ،بتكده .شرايطي رشد مي كند

يي بزرگ قرارداشت كه در ميان آن بتي به 
.زيبايي ماه و با قامتي بلند جا گرفته بود
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نا فتح سومناتف
    
72-ظاهراتًلفظ:دارن، هند در ي بتكده نام 72-نام بتكده يي در هند ،ظاهراتلفظ :دارني

نام بتكده :تانيسر.//صحيح آن نارْدينْ است 
ن .ديگري در هندگ
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نا فتح سومناتف
-73  هيچ كس در راه از دست محمود جان سالم

نبرد نظيرهبدر كساني كه»بهيم«مگر بدبخت بر ر  يرب ي  ب  بهيمر  ب
.خود را زير خس و خار پنهان كرده بودند
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نا فتح سومناتف

101گنگ:آبگنگ ،لغزش:زلتّْ//رود گمراه 101.گمراهي ،لغزش :زلت.//رود گنگ:آبگنگ
بدل از سومنات است و :جايگاه زلتّ وشرّ .//

آ ا ض ات كه گ ه چه بگويم كه ميان .توضيحي در باره آن مي دهد
رود گنگ و سومنات،آن مركز گناه و فسق چند 

 . له است فرسخ فاص
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نا فتح سومناتف

103م سومنات به حج براي كه كافران از 103. از كافراني كه براي حج به سومنات مي
ها رشته ها از كثرت انسانرفتند ،در راه

ش ن خته گ ا .كاروان گسيخته نمي شدكا
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نا فتح سومناتف
110ملوك خانيه اند كه محمود آنان را بر :خانيان

داد شكستي بلخ فرسخي چهار در كترْ دشت كتر در چهار فرسخي بلخ شكستي داد دشت
.دشتي واقع در چهار فرسخي بلخ:كتر.//
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نا فتح سومناتف
114- بت پرستان در . چابكي ،زيركي :جَلْدي

با انجام سر ولي كردند ابراز چستي تيرجنگ تير  جنگ چستي ابراز كردند ولي سر انجام با
.آمد رسسلطان محمود حيات آنان به
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غ  رثاي محمود غزنويث
1- شهر غزنين نه همانست كه من ديدم پار

؟ كا شده ن گ دگ ال ا كه ت فتاده ه چه فتادهست كه امسال دگرگون شده كار؟           

2- خانه ها بينم پر نوحه و پر بانگ و خروش
فگا كند كه ش خ انگ ه ن نوحه و بانگ و خروشي كه كند روح فگار        
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ن غ رثاي محمود غزنويثا
3- كويها بينم پر شورش و سرتاسر كوي

ا ل ازخ شش ج ه ه ش ج ه همه پر جوش و همه جوشش ازخيل سواره

4- رسته ها بينم بي مردم ودرهاي دكان
ا ك ه زد ته ه همه بربسته و بر زده هر يك مسماره
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غ رثاي محمود غزنويث
5- كاخها بينم پرداخته از محتشمان

ا تان شا ه ده ض ز ك ه ه همه يكسر زربض برده به شارستان بار         

6- مهتران ينمبر روي زنان ،همچو زنان
گلنا نگ ه ه نا خ ه د ك ها ش چشمها كرده به خونابه به رنگ گلنار             
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ن غ رثاي محمود غزنويثا
7- ان بينم خسته دل و پوشيده سيهيحاج

تا د گ د از ك افكنده كله افكنده يكي از سر و ديگر دستار           كلَهْ

8- بانوان بينم بيرون شده از خانه به كوي
ا ه شان خ ان گ دان د بر در ميدان گريان و خروشان هموار          
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غ رثاي محمود غزنويث
3-  خواجگان بينم برداشته از پيشْ دوات

ا د اند زده ها تها دستها بر سر و سرها زده اندر ديوار            د

4- عاملان بينم باز مده غمگين زعمل
ا ش ان د ه فته نا د ناك كا كار ناكرده و نارفته به ديوان شمار            
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ن غ ثا ا توضيحات رثاي محمود غزنويض
رمل مثمن (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن :وزن

محذوف )مخبون محذوف)مخبون
1. از شهر هاي مركزي افغانستان كنوني :غزنين

ششق يي اسزه هاي سوم تا ششم اهميت بكه در قر ن
اين مرثيه را .داشت و پايتخت غزنويان بود پ

.فرخي  در رثاي محمود غزنوي ساخته است
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ن غ ثا ا توضيحات رثاي محمود غزنويض
5.صفت مفعولي ،خالي:پرداخته  

شه:ض د داگ گ شه اف اط . اطراف شهر ،گرداگرد شهر:ربض
مركز شهر:شارستان

6.ها ،بين زنان و زنان جناس تام  زن:زنان
استاست
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ن غ ثا ا توضيحات رثاي محمود غزنويض
7.كلاه را به علامت احترام يا عزا :كلاه افكندن

داشتن بر سر عمامه:دستار//از عمامه:دستار.// از سر بر داشتن
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ن غ ثا ا توضيحات رثاي محمود غزنويض
10.جمع عامل ،مأمور دولت ،والي :عاملان

شهرستان مأمور بزرگترين عامل قديم ،در ،حاكم ،در قديم عامل بزرگترين مأمور شهرستان ،حاكم
ديوان .//كار دولتي :عمل.//به شمار مي رفت 

ا تگاه:ش د ا ان د ات ان د ديوان محسبات ،ديوان حساب ،دستگاه :شمار
محاسبات 
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ن غ ثا ا توضيحات رثاي محمود غزنويض
16. در اين ابيات نوعي تجاهل العارف ديده مي

رخشود يي حادثه چه كه داند مي خود فرخي فرخي خود مي داند  كه چه حادثه يي رخ .شود
.است ،اما خود را به ندانستن مي زند  داد ه
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ن غ ثا ا توضيحات رثاي محمود غزنويض
19.قيد تمناست :كاشكي

21.برجاي نهادن،گذاشتن،فعل متعدي :ماندن
.است

22 .الف پسوند كثرت است :دردا و دريغا  .
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ن غ ثا ا توضيحات رثاي محمود غزنويض
23:محمود به خاك گور باز :لعل به كان باز شود

گردد مي گرددمي

24 . اهرابًاغي است كه خود ظ:باغ فيروزي
است ساخته را آن .محمود ن ر   .و 
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ن غ ثا ا توضيحات رثاي محمود غزنويض
26.جمع قرمطي ،عنواني كه به پيروان :قرمطيان

طرف از مصر فاطمي خلفاي و اسماعيليه و خلفاي فاطمي مصر از طرف اسماعيليه
له اين نام از حمدا. اده شده است دمخالفانشان 

ت ا شد فته گ ط قرمط گرفته شده استق
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ن غ ثا ا توضيحات رثاي محمود غزنويض
28 . در سنسكريت  به معني دير يا بتخانه :بهار

برمكيان كه بلخ در بود معبدي ،نوبهار است ،نوبهار معبدي بود در بلخ كه برمكيان است
.توليت آن را داشتند
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ن غ ثا ا توضيحات رثاي محمود غزنويض
34 .بگذار .//آشوب ،شور و غوغا :شغب

است: متعدي ،فعل .بگذراندن ،فعل متعدي است:بگذراندن

35.كنوج،شهري در بخش فرح آباد ،در :قنوج
گنگ رود .كنار  .ر رو 
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ن غ ثا ا توضيحات رثاي محمود غزنويض
39. ظاهرا نام مكاني است خاص در :چوگاني

غزنين نزديك غزنيننزديك

40 . ب از طرف لشرح ،بيان ،اظهار مط:غرض
ها بزرگتر به ها پس.//كوچكتر حرف:از ر  ر  ب بزر ر :ز پس.//وچ
اضافه مركب ،از براي 
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ن غ ثا ا توضيحات رثاي محمود غزنويض
43. مصدري است براي تأكيد فعل كه قيد :خفتن

.شمرده مي شود 

46 . باي تأكيد:بنيا سودي

49. جناس قلب دارد :كران و كنار.

50. قيد زمان:يك دمك
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ن غ ثا ا توضيحات رثاي محمود غزنويض
54.خراشيدن،به ناخن كندن:شخودن

59.بيم هراس ترس:فزع مع

ت60 فت اگ ل ف ع ن ن ا ا فته گ 60.گرفته اي اين نوع فعل را مرحوم :گرفتستي
بهار فعل نيشابوري نام داده است 
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ن غ ثا ا توضيحات رثاي محمود غزنويض
61 . قيد مركب :لا جرم

66.لغزش ،خطا :زلت.//هرگز:هگرز.

كندكناد68 الله شا ان ت ا دعا ل ف 68.فعل دعايي است ،ان شاءالله بكند :كناد  .
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ا رخ اوخ
1- مرا چه وقت خزان و چه روزگار بهار؟

نگا ز ه دن د ا د ه چه دور بايد بودن همي زروي نگار            

2- بهار من زخ او بود و دور ماندم ازو
ها خزان ن كن ن د آ ا برابر آمد بر من كنون خزان و بهار            
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ا خ ا توضيحات رخ اوض
ن:وزن اعلن فعل ن مف اعلن فعلات ثّ (مف ر مجت بح

محذوف مخبون )مثمن مخبون محذوف)مثمّن
حرف ربط است و براي برابري به كار مي : چه

ف حرف ) در مصراع دوّم: (چه …//چه:رود
يربط است به معني زيرا
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ا خ ا توضيحات رخ اوض
4 .صفت نسبي، آراسته، مزينّ، : نگارين

معشوق است:فرَْخارْ//محبوب، شهر دو :نام :  نام دو شهر است:فرخار.// محبوب، معشوق
يكي در تبتّ و ديگري در ماوراءالنهر،در لغت به 

ات اد د ت ا تخانه د د معني دير و معبد و بتخانه است و در ادبيات ن
.فارسي مردم فرخار به زيبايي شهرت دارند
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ا خ ا توضيحات رخ اوض
5- ْپژمرده، اندوهگين: نژَِنْد

7.حرف اضافة مركّب ، براي:زبهر

دا8 زشتد كّ دفت ا ق 8.قواره، بد صفت مركب، زشت، بي:بي ديدار
رمنظ
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لگ ن پرند نيلگونن
1- چون پرند نيلگون بر روي پوشد مرغزار

ا ه ك د آ اند نگ هفت ان ن پرنيان هفت رنگ اندر سر آرد كوهسار          

2- خاك را چون ناف آهو مشك زايد بي قياس
ا ش د گ ط ط ّ ن ا د بيد را چون پرِطوطي برگ رويد بي شمار        
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ا لگض ن ن پرند نيلگونتوضيحات
بحر رمل (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن: وزن

محذوف )مثمن محذوف)مثمّن
.اسم اشاره(»ذا«)+فعل(» حبّ «از : حَبَّذا( ،

ق .//  خوشا، نيكا، در مواقع مدح به كار مي رودش
.، خوشا)كثرت+(خرّم:خرّما )(م
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ا لگض ن ن پرند نيلگونتوضيحات
5 .گردنبند: مُرسَله.

ا:ُل6 ش 6.شراب:مل.
11.نوازنده:مطرب.//نوعي ساز زهي:رود //. ي ي

ماهر، زبردست،چابك: چربدست
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ا لگض ن ن پرند نيلگونتوضيحات
.14درفش، درايت: مِطْرَد

ان15 ّد ناان//ُ تانا نا 15.جناس تام »نارو نار«ميان//بسِد، مرجان
است
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ل زلف دلبرلف
1- زبس پيچ و چين، تاب و خم زلف دلبر

ن َ گاه د ش گان ه گه گهي همچو چوگان شود، گاه چنبر              

2- گهي لاله را سايه سازد زسنبل
زعَن شد ع د ا ا گهي ماه را دِرع پوشد زعنبرگه
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ا لض لف زلف دلبرتوضيحات
بحر متقارب (فعولن فعولن فعولن فعولن: وزن

سالم )مثمن سالم)مثمّن
1-  .هر چهار كلمه به : پيچ، چين، تاب، و خم

لف ش گ . معني شكن و خميدگي و تا و شكنج زلف استش
از نظر بديع .هر چهار كلمه به يك معني است ي عچ

است) سياقه الاعداد(نوعي اعداد 
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ا لض لف زلف دلبرتوضيحات
2-  استعارة مصرّحه است از روي چهره: لاله

سازند،:درْعْ// آهن هاي حلقه از كه جنگ لباس لباس جنگي كه از حلقه هاي آهن سازند، :دِرع//
.  در اينجا مرا زلف است
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ا لض لف زلف دلبرتوضيحات
3- درختي معطّر است كه از آن : عوُدِ هندي

هندي، عود از مراد آيد، مي دست به هم صمغ هم به دست مي آيد، مراد از عود هندي، صمغ
پر عطر، بويا، : اذَْفرَْ .// زلف معشوق است
ْ اذَْفَ شك اتند زلف .زلف يار: تندبوي، مشكِ اذفر 
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ا لض لف زلف دلبرتوضيحات
6-7 .از اصوات، آفرين، احسنت: فرَي

جن:ه8 ان كه ت ا اضافه ف ح 8-حرف اضافه است كه بيان جنس مي :به
يعني او : به ماه و صنوبر همي خواندم او را. كند

را از جنس ماه و صنوبر مي دانستم
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ا لض لف زلف دلبرتوضيحات
15-16 .به زير لب اندر.// آهسته، آرام: نرمك :

اضافه حرف دو با متممي با دو حرف اضافهمتممي

17- حرف اضافة مركّب، براي: ازبهر.

21- در اين بيت صنعت تنسيق الصفات به كار
ف
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ا ا ا بهار تازه روي تراز پارا
-1 امسال تازه روي ترآمد همي بهار

ن د نه دن آ اهنگا د نه گ گونه بود پارهنگام آمدن نه بدين               

-2يار از ره اندرآمد چون مفلسي غريب
نگا نگ ّل ت ش ف بي فرش و بي تجمل و بي رنگ و بي نگار        
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ا اض ا ا ا بهار تازه روي تراز پارتوضيحات
بحر مضارع (مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن: وزن

محذوف مكفوف اخرب )مثمن اخرب مكفوف محذوف)مثمن

1 .قيد نفي: نه .// باطراوت، شاداب: تازه روي
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ا اض ا ا ا بهار تازه روي تراز پارتوضيحات
4 .هاستعاري است، شاخ هاضاف: دستِ بيد 

//بيد  //بيد
هاي گرانْ قيمت شبيه  نوعي از سنگ: بيجاده
.ياقوتق

7.بر:سَوار كه جهت آن از را لاله ظاهراً راكب، 7.ر ن جه  بر :و ز  ر  ر  ب  ر
. روي ساقه قرار دارد، سوار خوانده است
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ا اض ا ا ا بهار تازه روي تراز پارتوضيحات
10 .منظور وزيرزاده ابوالحسن حجّاج : خواجه

است احمد بن فضل بن .علي بن فضل بن احمد استعلي
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ا ش باغ شد پدراماغ
1- گل بخنديد و باغ شد پدرام

هنگا ن د هان ن ا شا خ ا اي خوشا اين جهان بدين هنگام 

2- چون بناگوش نيكوان شد باغ
ادا گل از گل از گل سيب و از گل بادام   از
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ا اض ش اغ باغ شد پدرامتوضيحات
بحر خفيف مسدسّ (فاعلاتن مفاعلن فعلن: وزن

)محذوف)محذوف
1.خوشدل، خرّم، آراسته، نيكو: پدِْرام

2اضافه(ا+بن:بنُاگوش بنُ:گوش)+علامت 2.بنِ : گوش)+علامت اضافه(ا+بن:بناگوش
گوش، شقيقه، پشت گوش
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ا اض ش اغ باغ شد پدرامتوضيحات
4- به مناسبت .زندباف، زندخوان، بلبل: زندواف

اند، خوانده آواز خوش راخوانندگان زند آنكه زند راخوانندگان خوش آواز خوانده اند، آنكه
بلبل و فاخته را نيز گفته اند

آ -7رايه موازنه استآدر بيت
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ا اض ش اغ باغ شد پدرامتوضيحات
9-مجرّب، : پخته.// ناآزموده: ناپخته: خام

پخته شراب به ايهام و آزموده در//انديشيده، در .// انديشيده، آزموده و ايهام به شراب پخته
)  خام…خام(اين بيت هم آراية رداّلصدر الي العجز

ا آ خته(تضادهه )خا )خام و پخته(تضادهو هم آراي
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ا اض ش اغ باغ شد پدرامتوضيحات
12 .خاموش باش، دم دركش:فروآرام.

اده:دا15 انگ ا دا//ش ن 15.بين مدام و .//شراب انگوري، باده:مدام
.مدام جناس تام است

16 .نظِام، انتظام، پايه: قوِام
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ا ا ن ا ماه را نتوان ديد هرزمانا
1- مرا سه بوسه ده اي شَمْسة بتان: گفتم

جهان:گفتا ن د ا ن ه زح زحور بوسه نيابي درين جهان:گفتا                 
2-زبهر بوسه جهاني دگر مخواه:گفتم يم

بهشت را نتوان يافت رايگان: گفتا                    
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ا ا ن ا ا ماه را نتوان ديد هرزمانتوضيحات
بحر مضارع (مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن: وزن

محذوف مكفوف اخرب )مثمّن و و  رب  )ن 
 .خورشيد زيبارويان، شمسه خود : بتان هشمس

رود مي كار به هم بت معني جمع:حور//به جمع : حور.//به معني بت هم به كار مي رود
احَْوَرْ و حَوْراء، زيبارويان سياه چشم بهشتي، 
بار و گيرند مي مفرد فارسي در را كلمه اين كلمه را در فارسي مفرد مي گيرند و بار اين

. ديگر آن را با الف و نون جمع مي بندند
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ا ا ن ا ا ماه را نتوان ديد هرزمانتوضيحات
2.صفت مركّب، آنچه در راه به دست : رايگان

آورندآورند
.8آبگير، غدير: آبدان
9.شاداب كردن: تازه كردن
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ا ا ن ا ا ماه را نتوان ديد هرزمانتوضيحات
12 . قصيده در مدح امير محمّد پسر سلطان

است غزنوي محمود غزنوي استمحمود

13 .محمّدبن محمود، اضافة بنوّت: محمّد محمود

15 .روز شرفيابي به حضور بزرگان: روزبار

دكتر نرگس محمدي بدر 149



ا ا ن ا ا ماه را نتوان ديد هرزمانتوضيحات
16 .جناس : برش و برم//پاشيدن چيزي: نثار

دارند .مطرف دارندمطرّف

18 . ْجمع جنتّ، بهشتها، فردوسها، باغها: جِنان

19 .جمع دلالت: دلايل
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ا ف ا دگرباره بيفروخت جهانگ
1- ميغ بگشاد و دگرباره بيفروخت جهان

نشان ز آن ا داد ان ت كه د آ ز روزي آمد كه توان داد ار آن روز نشان         

2- روزي آمد كه چنين روز همي ديد زمين
ان ز افت ه ز ن ن دكه آ ز روزي آمدكه چنين روز همي يافت زمان         
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ا گض دگرباره بيفروخت جهانتوضيحات
ن: وزن ن فعل ن فعلات اعلاتن فعلات زج ( ف ر ه بح

محذوف مخبون )مثمن مخبون محذوف)مثمّن
1- ابرها به كنار : ميغ بگشاد.// ابر، سحاب: ميغ

رفتف
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ا گض دگرباره بيفروخت جهانتوضيحات
2 .جناس اشتقاق است» زمان -زمين« ميان .

ق6ْ ْ نفاق:زَ د نگ ا:ذلُّ//د خ 6.خواري، :ذل .//دورنگي، دورويي، نفاق:زرق
.سبكي ، خواري، ذلتّ: هَوانْ .// مذللّ

7. //.خدمت  هكنايه از آماد: كمر بر ميان بستن
است ن شدن
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دگرباره بيفروخت جهانتوضيحات 

8- ظاهراً اجرام آسماني، ستارگان، : مقيمان فلك
افلاك ساكنان يا ساكنان افلاكيا

10- ْجمعِ كافي، كاردانان، افراد با : كفُات
وزير: دستور //كفايتف
12-آرميدن:غنودن 12ن ن:و ي ر
21- خاطره، ياد: ابر
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گ دگرباره بيفروخت جهانتوضيحات
26 .از مُبهماتند، افراد نامعينّ و : بَهمان و فلاُن
27هرچيز:نيام غلاف 27.غلاف هرچيز:نيِام
29 .گردن بند: قلاِده

ّ 30.خاصيتّ باز//)مصدري(ي+باز:بازي ،
31.ْفزََعْ  //جمع فارسي، ملك، پادشاه:مَلِكان : ن پِ ي ر ع زع//ج

در اين بيت لف و نشر مرتبّ سه تايي //هراس
به كار رفته است
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گ دگرباره بيفروخت جهانتوضيحات
31 . ْفزََعْ  //جمع فارسي، ملك، پادشاه: مَلِكان :

تايي//هراس سه مرتبّ نشر و لف بيت اين در در اين بيت لف و نشر مرتب سه تايي //هراس
به كار رفته است

آغُ 36.سرآغاز نامه، سرنامه:عنُوان
37.است:زيادي دعايي فعل اللہ، شاء ان .بزيدَ 37.ي يي :زي ل  ء   ن  .بزِِي 
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لّ ا ا با كاروان حلها
1-  با كارون حُلهّ برفتم ز سيستان

زدل ده تن لةّ انا افته افته جانببا حلة تنيده زدل                    

2- با حُلهّ يي بريشم تركيب او سخن
ان ز ا نقش گ نگا له ا با حله يي نگارگر نقش او زبان                
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لّ ا ا ا ا توضيحات با كاروان حلهض
بحر مضارع (مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن: وزن

محذوف مَكفوف اخرب )مثمن اخرب مكفوف محذوف)مثمن
 .ّابريشم، لباس و پوشاك  هبرُديماني، پارچ: حُله

لّ شُ .استعاره از شعر است:حُله//
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لّ ا ا ا ا توضيحات با كاروان حلهض
4 - صنيعه و صنعت، به : صنايع//  صفت مبهم: هر

هنر، زيبايي، دادن نشان در سليقه و مهارت بردن ر كار يي  ن زيب ن  ر  ي  ر و  ه ن  ر بر
منظور فرخّي صنايع لفظي و معنوي است كه مجموعاً 

شود مي خوانده چيزهاي:بَدايع.//بديع بديعه، جمع و ي  و  يع  يع.//ب ي :ب ي چيز ع ب ج
.در بيت آراية موازنه است. .// نادر و عجيب
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لّ ا ا ا ا توضيحات با كاروان حلهض
8 - مرا.// مي داد): استمراري( ي+ داد: دادي :

است اضافه حرف را من، براي من، هربه هر . به من، براي من، را حرف اضافه است
لحظه خرد به من مژده مي داد كه شعر تو را 

د ك اهد خ ند ت ث .مشهور و ثروتمند خواهد كردشه
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لّ ا ا ا ا توضيحات با كاروان حلهض
10 - تافتن، تابيدن: ريشتن.

دمحمد12 غان:ا ا ا از ك 12-يكي از امراي چغاني :ميراحمد-…محمد
 كه ممدوح فرّخي است
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بسيج راها
چون بسيج راه كردم سوي بسُت از سيستان

ان آ اخت از د ك ل ت ه شب همي تحويل كرد از باختر بر آسمان          ش

روز چون قارون همي ناديد گشت اندر زمين
ان ز اند د كش لشك ه كند ا ش شب چو اسكندر همي لشكر كشيد اندر زمان      
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ا ا توضيحات بسيج راهض
اعلن: وزن بحر رمل ( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ف

محذوف )مثمن محذوف)مثمّن
2 .ه : قارون ه در فرهنگ اسلامي ب ام مردي ك ن

ثل ل ل ثروت بسيار و مال اندوزي ضرب المثل استث
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ا ا توضيحات بسيج راهض
3.جامة سياه، چون عباّسيان : جامة عباّسيان

كردند مي تن بر سياه اندلباس شعار«:گفته شعار « :گفته اند.لباس سياه بر تن مي كردند
منسوب به : رومي//. »عباّسيان سياه است

د ف ز از ه ان//كنا ْلَ :طَ : طيلسان.//روم، كنايه از روز و سفيدي
(taylasan) : ،نوعي بالاپوش گشاد و بلند

ردا
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ا ا توضيحات بسيج راهض
ِكنايه از باده، شراب: زيخونر

ه7 ان گان:ع تا از ه كنا 7.كنايه از ستارگان: عروسان سپهر
9.صفت نسبي:كحُْلي يي
11 .پسوند (گين)+ بيم، ترس(سَهْمْ : سهمگين

اتصافاتصاف
19 .ريسماني كه بر يك جانب لگام : پالهنگ
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ا ا توضيحات بسيج راهض
20-  ْصفت فاعلي، حمل كنندة : جانور كَش

انسانهاانسانها
21 .طلسم شده، دارندة طلسم: طِلِسْمْ آگين
22 .از شهر هاي خراسان قديم بر سر : ميمند

مرو به بلخ احمد.راه منصوربن خواجه زادگاه رو خ ب  وربن  .ر ب ج  و ز 
مشك بيد، نام درختي است: بان//ميمندي
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ا ا توضيحات بسيج راهض
23-24 .رودخانه، رود بزرگ: رودبار

كا30 ه عك د ط ت ن ت ن ا د 30. در اين بيت صنعت طرد و عكس به كار
رفته است
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ا ش آن دو چشم سياهآ
1- به جان تو كه نيارم تمام كرد نگاه

اه چش د دان دن چش ز زبيم چشم رسيدن بدان دو چشم سياه        

2- زآنكه نرگسْ لختي به چشم تو ماند
ا ت ت شد فته ش گ ن ه دل دلم به نرگس بر شيفته شده ست و تباه       
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ا اض ش آن دو چشم سياهتوضيحات آ
بحر مُجتثَّ (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن: وزن

محذوف مخبون )مثمن مخبون محذوف)مثمّن
1 .توانستن: يارستن
3 .دراين بيت تشبيه تفضيل به كار رفته است.
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ن ل جان بدهم و دل ندهما
1- اي دوست به صد گونه بگردي به زماني

ان ز تلخ گه گ خن ش خ گه گه خوش سخني گيري و گه تلخ زباني            

2- چون ناز كني، نازِترا نيست قياسي
ان ك ت ن ا ت خش كن خش ن چون خشم كني، خشم ترا نيست كراني              
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ا نض ل ا جان بدهم و دل ندهمتوضيحات
بحر هَزِج ( مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن: وزن

محذوف مكفوف اخرب )مثمن اخرب مكفوف محذوف)مثمّن
3 .ظرفي كه در آن غاليه ريزند: غالبه دادن .

ل شكغ ش بوي خوشي است مركب از مشك و عنبر :غاليه
يو چيزهاي ديگر، غاليه دان كنايه از دهان  چ

معشوق است
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ل ا گواهي دلگ
1- دل من همي داد گفتي گوايي

دا ت از ز ا اشد كه باشد مرا روزي از تو جداييكه

2- بلي هرچه خواهد رسيدن به مردم
ا گ ان ز ه دهد دل برآن دل دهد هر زماني گواييآن
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ا لض ا گ گواهي دلتوضيحات
بحر متقارب (فعولن فعولن فعولن فعولن : وزن

سالم )مثمن سالم)مثمّن
2 .در اين بيت رداّلقافيه به كار رفته است
6 .حاصل مصدر مركّب: زودسيري
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ا لض ا گ گواهي دلتوضيحات
10 .سزاوار بودن، : از شايستن و شاييدن: نشايي

بودن بهدرخور شايد تنها امروز فعل اين از از اين فعل امروز تنها شايد به .درخور بودن
صورت قيد شك و ترديد به كار مي رود و ديگر 

ند ندا د كا آن ها صيغه هاي آن كاربردي ندارندغه
13.جناس مطرّف وجوددارد»گاه و آگاه«ميان.
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ّ ف ن ا ا بندهايي از ترجيع بند فرخين
1-  زباغ اي باغبان ما را همي بوي بهار آيد

د آ كا ه ان دا ف كه ادهْ ا اغ د كل كليد باغ ما رادِه كه فردامان به كار آيد              

2- كليد باغ را فردا هزاران خواستار آيد
د آ نا قُ ندانكه كن لخت ت تو لختي صبركن چندانكه قمري بر چنار آيد        
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ّ ف ن ا ا بندهايي از ترجيع بند فرخين
چو اندر باغ تو بلبل به ديدار بهار آيد

د آ دهزا ز ه انده ناخ ان ه ا ت ترا مهمان ناخوانده به روزي صدهزار آيد        

كنون گر گلبني را پنج شش گل درشمار آيد
د آ ا ز ه ا ك ه كه دان نان چنان داني كه هر كس را همي زوبوي يار آيد      
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ّ ف ن ا ا بندهايي از ترجيع بند فرخين
بهار امسال پنداري همي خوشتر زپار آيد                     

آيد شكار از خسرو كه فردا شود خوشتر يازين ر  ز  رو  ر   و  ر  و زين 

ز تگ ا ن د جشن تگ شا ن د بدين شايستگي جشني بدين بايستگي روزي
مَلِك را در جهان هر روز جشني باد و نوروزي        
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ّ ف بندهايي از ترجيع بند فرخّيتوضيحات
هزج ( مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن: وزن

سالم )مثمن سالم)مثمن
يك بيت  هترجيع بند غزلهايي است كه به وسيل

ش ش ط ثابت مصرّع به هم مربوط شده باشدث
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ّ ف بندهايي از ترجيع بند فرخّيتوضيحات
1.ضمير اوّل شخص جمع است: در فردامان: مان
2آيد چنار بر است:قمري بهار رسيدن از كنايه 2.كنايه از رسيدن بهار است: قمري بر چنار آيد
7 .به (در عربي قنيّنه و در فارسي قِنينه: قنينه

ف شه)تخف ش اح دن//صُ آ از ن دن:د ك جده سجده كردن:در نماز آمدن.//صراحي، شيشه)تخفيف
10 .َكنايه است از گلها و سبزه ها: هاي بهاري عَلم.
15 .نورسته،  هشاخ: سِتاك
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ّ ف بندهايي از ترجيع بند فرخّيتوضيحات
16 .وشّي .// جامة گشاد و بلند: طيلسان

(vaššī):شهري:وش)نسبت(ي+وش نام (vaššī):نام شهري :وش)نسبت(ي+ وش
از نواحي بلخ كه پارچه هاي مرغوبي در آن 

شد اطلافته ش ا ة ان//ا :ن : پرنيان.// پارچة ابريشمي، اطلس.بافته مي شد
حرير منقشّ

17.نام درختي كه گلهاي سرخ دارد: ارغوان.
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ّ ف بندهايي از ترجيع بند فرخّيتوضيحات
19 .تركيبي وصفي، اندوه كهن: غم ديرينه
23مفعولي(ت+بيش:بيشت از):ضمير بيش 23.بيش از ): ضمير مفعولي(ت+ بيش:بيشت

اين تو را 
شت:ششُْت38 د:ش كه قد 126شه 38.126شهري قديمي كه در :شوشتر:ششتر 

كيلومتري شمال اهواز قرار دارد
قذََ ق 39.ْقرقاول:تذَرْو

41.گوشه يي دور از خانه و آبادي:بيغوله
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ّ ف بندهايي از ترجيع بند فرخّيتوضيحات
46 .درختي است كه به معني لادن هم آمده : بان

استاست
47 .عكس به كار رفته ه در مصراع دوّم، آراي

.است
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ّ ف بندهايي از ترجيع بند فرخّيتوضيحات
51  . ْبرق شمشير: پرََنْگ

الها:كلَُنْگ52ْ اها ا الجثهّ عظ نده پرنده يي عظيم الجثه با پاها و بالهاي :كلنگ.52
بونصر .// بلند، برخي آن را درُنا دانسته اند

گ نام نوازنده يي است:پلنگل
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ّ ف بندهايي از ترجيع بند فرخّيتوضيحات
53.زيبا : شَنْگْ .// زيبا : شوخ

ف55 غزن:لك د كهت اد 55.برادر كهتر محمود غزنوي:ملك يوسف
57.ْنام شهري است كه از تركستان كه :چگِل مِ

مردم آن بغايت خوشروي و شجاع اند
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ّ ف بندهايي از ترجيع بند فرخّيتوضيحات
58 .دوّم(از سورة بقره 256آية : آيه الكرسي (

خانه حفظ براي خفتن هنگام به را آن بعضي كه بعضي آن را به هنگام خفتن براي حفظ خانه كه
از دستبرد قرائت مي كنند

ق ل 65.لايق چاه، ):نسبت و لياقت(ي+چاه:چاهي
يبه چاه انداختني چ
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ل لغ )(غ )1(غزل،سه غزل
ندهم دل به دست تو ندهم

ه ن زت ده دل ت ه گ گر به تو دل دهم زتو نرهم               

كوي تو جايگاه فتنه شده ست
ننه قد ت ك بر سر كوي تو قدم ننهم                   
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ل لغ )(غ )1(غزل،سه غزل
دوستان از فراق تو شِكهَُند

شكهَُ ت ال از ه ن من همي از وصال تو شِكهم              

گر منِ لابه سازِ چربْ سخن
نده دل ه ها ه لا ه چه بسي لابه ها به دل ندهم               
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ل لغ )(غ )1(غزل،سه غزل
سخت بسيار حيله بايد كرد

ه نگدل ت ت زد تا زدست تو سنگدل بجهم                      تا
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ا توضيحاتض
خفيف مسدسّ (فعلاتن مفاعلن فعلن: وزن

)محذوف)محذوف
3 . َْترس داشتن، بيم داشتن: شِكهُيدن
4-5 .زاري كننده، درخواست كننده: لابه ساز  //.

سخن سخن:چرب مكر،:لابه.//خوش فريب، ن ن:چرب  ر :ب.//وش  ريب 
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ل )(غ )2(غزل
نو بهار آمد و بشكفت به يكبار جهان

نهان داشت گه ه ه ن ز افكنده بر سر افكنده زمين هر چه گهر داشت نهان       

تا زخواب خوش بگشاد گل سوري چشم
دهانهلال خند از ه ندد خ سرخ ببندد همي از خنده دهانهلال              
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ا توضيحاتض
بحر رمل مثمّن ( فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن: وزن

محذوف )مخبون و )بون 
2.دميدن و : خنديدن//يا گل گلاب: گل سوري

گياه و گل بستن//شكفتن خنده از خودنمايي:دهان از از خودنمايي :دهان از خنده بستن.//شكفتن گل و گياه
دست برداشتن

دكتر نرگس محمدي بدر 191



ل )(غ )3(غزل
ي دوستي نموده و پيوسته دشمنيا

كن ن ا ت ن ا كه د ن ا ط ش د در شرط ما نبود كه با من تواين كني         

دل پيش من نهادي و بفريفتي مرا
افكن دانه ه كه ا د ن آگه آگه نبوده ام كه همي دانه افكني               
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ا توضيحاتض
بحر مضارع (مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن: وزن

محذوف مكفوف )مثمن مكفوف محذوف)مثمّن

2 .فريفتن به تدريج :دانه افكندن

4 .حرف اضافه مركّب، براي: از پي
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ا توضيحاتض
6 .سزاوار بودن: سَزيدن

7.ايمِنْ:ايمني.//بنده، چاكر:رَهي+ يي
، در امان بودن)مصدري(ي

دكتر نرگس محمدي بدر 194



ا چند رباعين
آن مشك سيه كه با سمن پيوسته ست

ت ته خ هان دل ا دن د از از ديدن او دل جهاني خسته ست                   

يا رب زنخست هم بر آنسان رُسته ست
ت؟ ته ان ا ف تكلفّ ه ا ا يا او به تكلف فراوان بسته ست؟                    
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ا توضيحاتض
1-2 .استعاره از زلف معشوق: مُشكِ سيه  //.

يار:سَمَنْ رخسار از استعاره استعاره از رخسار يار:سمن
3-4منهدم ساختن : سر خصم به سنگ كوبيدن

دشمنش
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ا ال شرح حال كساييش
خودش روز  هابوالحسن مجدالدين كسايي به گفت

سال شوال هفتم و بيست هجري341چهارشنبه هجري  341چهارشنبه بيست و هفتم شوال سال
در پنجاه ،قمري به دنيا آمده است تا سرود گويد 

ا خ از دت ز ا ت د اندك ا سالگي يا اندكي ديرتر يا زودتر سر از خواب الگ
برداشته و زندگاني را نزديك به پايان و خود را 

ف .اسير معاش زن و فرزند يافته استف
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گ كساييهاي شعرويژگي 
 در تشبيه، خاصّه تشبيه محسوس، دقتّي خاص

توجه شكل از بيشتر رنگ به شعر در دارد، در شعر به رنگ بيشتر از شكل توجه دارد،
نشان مي دهد، و اين عامل رنگ، تصاوير 

ند ن ا اند ّ شت كه ا ا انة شاعرانة او را كه بيشتر حسي اند با نيرومندي شاع
به ذهن مي رساند
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شژگ اا كساييهاي شعرويژگي
  در شعر كسايي دو خصوصيتّ عمده به چشم مي

پابرجا:خورد اعتقاد و خيال، دورپردازي دورپردازي خيال، و اعتقاد پابرجا:خورد
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شژگ اا كساييهاي شعرويژگي
 كسايي به همان اندازه كه شاعري نكته سنج

در دارد، انديشه پرواز و ديد وسعت و است و وسعت ديد و پرواز انديشه دارد، در است
ايمان و اعتقاد نيز پابرجاست و در عظمت روح 
ند ت قد ان ل شاع كه ت ا دّ ه تا به حدي است كه شاعري مسلمان و قدرتمند تا

مي » شهره كسايي«چون ناصر خسرو او را 
.نامد
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شژگ اا كساييهاي شعرويژگي
 . ،كسايي مديحه هم سروده، امّا مدْح پيشه نيست

از سپاسگزاري جنبة مخلوق از او ستايش گويي ستايش او از مخلوق جنبة سپاسگزاري از گويي
احسان دارد
ش كسايي شيعي است و در مدح حضرت
اشعاري نغز دارد)ع(و حضرت علي)ص(پيامبر ي)ع(ي)(پ
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بهارا
باد صبا درآمد فردوس گشت صحرا

ا د ش ف ه ان ن ا تان ت ا آ آراست بوستان را نيسان به فرش ديبا            

ُآمد نسيم سنبل با مشك و با قرََنْفل
نا د اهآ ه ه ا اد گل گل باد صبا به صهباهآورد نام                  
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ا توضيحاتض
بحر (مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن: وزن

اخرب مثمّن )مضارع مثمن اخرب)مضارع
1.ماه هفتم تقويم سرُياني معادل ماههاي :نيسان

ش فروردين و ارديبهشت ايرانيف
2.خوش:نسيم يوناني:فرََنْقلُْ.//بوي اي كلمه 2.وش:يم ل.//بوي  ي :ر ي يو  

و نام گياهي است كه گلهاي قرمز و صورتي دارد
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ا توضيحاتض
3.منقوط، خال گذاري شده: نقطه زده

ده4 دْ ك نگ:آ ه كه آ شده د ك آ 4.آب كبود شده، آبي كه به رنگ : آبِ كبود بوده
معرّب چَنْدنَْ، نام : صَنْدلَْ .// كبود درآمده است

طّ ف درختي است كه چوب آن سرخ و سفيد و معطر آ
ترو : مُطَرّا.//ساييده شده، هموار:سوده.//است

.تازه، با طراوت
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ا توضيحاتض
5.شراب، شراب خرما، آب افشردة : نبيد

مقابل:هامون//حبوبات برّ، خشكي، صحرا، صحرا، خشكي، بر، مقابل : هامون.//حبوبات
: خَدنَْگْ .// سرخ، به رنگ گل: گلگون.// دريا

ت زه ن آن از كه خت ا خت درختي بسيار سخت كه از چوب آن نيزه و تير و د
گنبد، سقف برجسته : قبُهّ.// زين اسب مي سازند

ْ آَ َ ْ َ ّ مؤنثّ اخَْضَرْ، سبز، آسماني: خَضْرا.//و مُدوّر

دكتر نرگس محمدي بدر 205



ا توضيحاتض
6. ْاسِْتبَرك، ديباي ستبر، حرير ضخيم: سِتبَْرَق //.

خُوَرْنهَ:خَوَرْنقَْ خورنق=معرّب نام:خورنگاه، نام : خورنگاه، خورنقمعرب خورنه:خورنق
كوشكي در نزديكي حيره بود كه گويند نعمان بن 

سامان گور بهرا اقامت براي را آن منذر آن را براي اقامت بهرام گور ساماني منذر
اسم عاشق و معشوقي در : سَعْدْو اسَْما.// ساخته

ش ا ال شعر عرب، همچون زال و رودابه، شيرين و ش
.فرهاد در ادبيات فارسي
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ا توضيحاتض
7.هم صفت مفرد است به معني : رُهبان.//ردا: طَيْلَسان

جمع هم و است، رَهابنه و رَهابين آن جمع كه و ع زاهد م ج ب  و  بين و ر ن ر ع  ز و  ج
راهبان . راهب كه معادل كلمة ترسا در فارسي است

پوشيدند مي بلندي چليپا.//لباس و:بسَُّدين صفت ي ي پو ي  س ب يپ.//ب ين چ  و :ب
صليب، چوب چهارپر كه : چليپا. موصوف مقلوب

آويزان گردن بر عيسي حضرت دار نشانة به ن مسيحيان ويز ن  ر ي بر  ي ر  ر  ن ب   ي ي
كنند، كسايي مروزي دراينجا خطوط شكسته يي را كه 

به هنگام درخشش برق در آسمان پيدا مي شود به 
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.صليب مرجاني تشبيه كرده است



ا توضيحاتض
8 .به ناز راه رفتن، خراميدن: گرُازيدن  //.

ساختن:فرازيدن بلند مرغزار،:راغ//افراشتن، مرغزار، : راغ.//افراشتن، بلند ساختن:فرازيدن
.دامن كوه صحرا
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ا توضيحاتض
9.بزرگ و درازپايي كه در مواقع سرما  هپرند: كلنگ

كند مي مهاجرت گرمسير نقاط هپرند:چَرْغْ.//به ي  جر  ه ير  ر  پر:چرغ.//ب  
شكاري از نوع باز و شاهين، رنگ آن سياه است امّا 
رنگارنگ هم گاهي و دورنگ را آن فارسي شعر ر در م ر ي  ور و  ن ر  ي  ر ر  ر 

طايفه يي از ): شكل ديگر آن قرَْلقُْ (خَلُّخْ .// خوانده اند
داشتند شهرت زيبايي به قرلق تركان اين.تركان، هر  يي  ق ب زيب ر ن  ر ن  ين . ر

شاعر سرما .// طايفه در غرب جبال آلتاي مي زيستند
.را به سپاهيان صف كشيده مانند كرده است
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ا توضيحاتض
10.پرنده يي درشت تر ازكبك كه رنگين : درُّاج

است آواز خوش است:عرُْوَه//و شاعري نام نام شاعري است :عروه.//و خوش آواز است
:  عَفْرا.// كه به عَفْرا دختر عمّ خود عاشق بود
ا ع دخت عُ ق ش .نام معشوق عروه و دختر عموي اونا
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ا توضيحاتض
11 .ميان نارو .// درختي است چتري و زيبا: نارون

هم النظير مراعات آرايه است، جناس نوعي م نارون ير  ر  ي  ر س   ي ج و رون 
ميان قمري، ساري، نارو، و ياسمن و نسترن و نارون 

شود مي .ديده و ي  .ي 
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ا توضيحاتض
12 .ّحرير هحل: نو، حريرْ حلهّ هجام: حُله //.

سايبان:مظَلَّه آلت، خيمه:كلَّه//اسم //چادر، .//  چادر، خيمه:كِله.//اسم آلت، سايبان:مِظله
از پادشاهان كياني، داريوش اوّل، دوّم و : دارا

ل ّ ا ا دا ه ا ندّ ن .نويسند…سوّم را هم داراي اوّل و
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ا توضيحاتض
15 .هاي حضرت باري  ممال مولي از نام: مولي

است نوعي//تعالي تجليّ و مولي ليلي، بين بين ليلي، مولي و تجلي نوعي  //تعالي است
ابيات سجع  هتسميط به كار رفته است و در هم

ت ا شد ت .رعايت شده استعا
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ا توضيحاتض
17.دوّم از مناطق دوازده گانه  همنطق: برج ثور

البروج داير(منطقه البروج استهمنطقه فرض فرضي است همنطقه البروج داير(منطقه البروج
).//  كه برجهاي دوازده گانه روي آن قرار دارند

گانهزا ازد د از ّ .برج سوّم از بروج دوازده گانه:جوزا
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ا توضيحاتض
20 .ريحان، : شاهسپرم= شاه اسِْپرََغْم

هنا23ّ ن:ت دلنش 23.روي دلنشين: صورت مهنا
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ا توضيحاتض
27 .دنياي معطّر و خوشايند:مشكبوي عالم.

لا30ّ اهل:ت ت د عه ش خاصّ اصطلاح 30. اصطلاح خاص شيعه، دوستي اهل :تولا
.بيت

31 .با مجدو شرف: مُمَجّد
34شده:برفشانده سرور،:مَولي//رانده 34.سرور، :مولي.//رانده شده:برفشانده

مولي و «ميان.// آزاد شده هبند: مولي.// مخدوم
تل ا تا نا
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جناس تام است»مولي



ا توضيحاتض
36 .دشمني: مُعادة: مُعادا

د37ْ َ ت:طْ ا ع//عَلَ نهادن:طَ دن گ 37.گردن نهادن، :طوع.//علم، رايت:مِطرد
دو قبيله از تركان، در : غزُ و يغما.// اطاعت

لا ق )ع(اينجا تشبيه قاتلان حسينش
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ا توضيحاتض
41 .ناگهان، يكباره: مُفاجا.// واي بر تو: ويحك.

ل42 خ:ق 42.سرخ:مصقول
44.به هنرمندي و صورتگري شهرت :ماني ي

. دارد و كتابي به نام ارتنگ به او نسبت داده اند
جزو او نام اينجا در آمده»كافران«اينكه و جزو م  ج  ي ر  ن«ي  »ر

دكتر نرگس محمدي بدر 218



ا توضيحاتض
48 .آسان كردنِ كار مشكل: بي خار گشتنِ خرما
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…موي سپيد و روي سياها
بحر خفيف مسدسّ (فاعلاتن مفاعلن فعلن: وزن

)مخبون)مخبون
چون سر من سپيد ديد بتم

گفت تشبيه شيب و سخت عجب                   

موي سپيد و روي سياه: گفت
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ا نوبهارن
به نوبهار جهان تازه گشت و خرّم گشت

گشت ْل ُ خاك گشت عل ز خت درخت سبز علم گشت و خاك معلم گشت            د
منسيم نيمشبان جبرئيل گشت مگر

كه بيخ و شاخ درختان خشك مريم گشت            
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ا توضيحاتض
بحر مجتثّ (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن:وزن

محذوف مخبون )مثمّن و بون  )ن 
 . ْپيري: شَيْب

ه6 ان د خ ن ؤ ق كشت اختن ا ح ن 6. نوح با ساختن كشتي قوم مؤمن خود وانبوهي
از جانوران را نجات داد، كافران در آن طوفان 

د ه ة د ا ن ّة ق شدند ق /11غ /  11غرق شدند و قصة نوح را در سورة هود، 
.بخوانيد 49-25 تآيا
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ا توضيحاتض
7 .ان، چشمان )+تحبيب(ك+ چشم: چشمكان

داشتني دوست چشمان دلنشين، چشمان دوست داشتنيدلنشين،

دكتر نرگس محمدي بدر 223



ا توضيحاتض
8.مادة معطّر جامدي كه از بعضي از : كافور

آورند مي دست به گياهان به دست مي آورندگياهان
9 . ْدرد و « ميان.// ناپسند، بدردنخور: نانوََرْد

ف ط .جناس مطرّف است»نورد
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ا توضيحاتض
12.  ْآويخته، آويزان: معلقّ.// خميده، كج: مُعقَْرَب //.

يصورتي از :عقرب عنبرين، عقرب:عَنْبَرين عقرب
منطقه البروج واقع ميان ميزان و قوس، اين برج از 

اين جهت جالب است كه در نزديكي آن دسته هاي 
ف گ ق ش فراوان ستاره هاي خوشه يي و سحابي قرار گرفته، ف

كسايي زلفِ بر چهره ريختة معشوق را به عقرب 
ت ا ده ك انند ن نعن ا از ش عن ة ا د دربارة عنبر پيش از اين .عنبرين مانند كرده است

ناهيد، دومين سياّرة منظومة : زُهره.// توضيح داده ايم
ونوسشمسي
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.ونوس.شمسي



ا توضيحاتض
13 .َشَوَه، شَبقَْ، گونه يي از سنگهاي : شَبه

در و دارد برّاقي سياه رنگ كه لينيت كه رنگ سياه براقي دارد و درلينيت
جواهرسازي به كار مي رود

شقَللَ لا 15.ْعلامت، نشان:رَقم.//جامه، لباس:سَلب
16.ْحلقه:شَسْت چانه:ذقَنَ.//قلابّ، 16.: چ:ن.//ب
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ا توضيحاتض
17 .افكندن: اوَْژَندن.

ه:چَزْد18ْ ش لخ از چكت ك ه حش 18.حشره يي كوچكتر از ملخ شبيه :چزد
جيرجيرك كه به هنگام گرما در گندمزارها صداي 

قش قيد زمان :نيمروز.//تيز و كشيده يي مي كند
است، ظهر

دكتر نرگس محمدي بدر 227



3درس

د كش ل صق ت علا د آ ح ص صبح آمد و علامت مصقول بركشيد
وز آسمان شمامة كافور بردميد

ش خ د ك ش طة ق ت د كه گ گويي كه دوست قرطة شعر كبود خويش
تا جايگاه ناف به عمدا فرو دريد
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ا توضيحاتض
بحر مضارع(مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن: وزن(

ه1 ا ّ تن:ش د ه ا ش ف تخف ه ل تدا د 1.در تداول به تخفيف شمامه، دستنبو، :شمامه
گلوله يي مركّب از موّاد خوشبو كه به دست مي 

ف گرفتند و مي بوييدندگ
2.تنه:قرُطه نيم پارچة:شَعْرْ.//پيراهن، نوعي 2.يم :ر ن  رچ :ر.//پير ي پ و

ابريشمين نازك و مرغوب
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ا توضيحاتض
4.چادر، سراپرده، مصقول: كِلهّ : كِلةّ مصقول :

سرخ چادر مصقول، كلةّ سرخ، شده، داده صيقل داده شده، سرخ، كلة مصقول، چادر سرخ صيقل
و درخشان

غلةّل 6 .با واو معدوله:خويد(xid)غلة نارسيده
16.ْو:جَزْع زرد و سفيد خالهاي با سياه سنگي 16.ي و زر و :جزع ي  ه ي ب  ي 

  سرخ كه چشم را بدان مانند مي كردند
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ا توضيحاتض
21 . ْجامة خز، چادر خز: مِطْرَف

َخ23ْ ك:َ 23.چرك:وسخ
31.ينوعي كتان خشن:خيش
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4درس
 بحر مجتث (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن : وزن

محذوف مخبون )مثمن مخبون محذوف)مثمن
بنفشه زار بپوشد روزگار به برف

درونه گشت چنار و زرير شد شنگرف

كه بر ف از ابر فروآيد، اي عجب، هرسال
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از ابر من به چه معني همي برآيد برف؟



ا توضيحاتض
1.كمان حلاجّي: درَُونه.// بپوشانيد: بپوشيد  //.

مي:زَرير كار به رنگرزي در كه زرد گياهي گياهي زرد كه در رنگرزي به كار مي :زرير
رفت، در اينجا به معني زرد استعمال شده 

ت فْ//ا ْ خشَنْگَ نگ رنگ سرخ:شنگرف.//است
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ا توضيحاتض
3.جفاكار، ستمگر: جافي

ف//شش:غلاف5 ْ ندك:طَ 5.بندكمر:طرف.// پوشش:غِلاف
9.يقيد است، چون چارپايان، يعني :ستوروار

ندانسته، غافل
10كامل:شمرده//دست:كَف //تمام، 10.تمام، كامل:شمرده.// دست:كف  //.

گناه تقصير: وَبال.// نامة اعمال: شمُارْنامه
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ا توضيحاتض
12 . ْبلاهاي زمانه: حَدثَان

بودن)لياقت(ي+بودن:بودن17 لايق 17.لايق بودن)لياقت(ي+بودن:بودني ،
18.ظاهراً به معني تسلط :پنجه گذاشتن يپ

پيدا كردن
19ماليدن را وقت قدر:گوش از كنايه 19.كنايه از قدر :گوش وقت را ماليدن

وقت را دانستن
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ا توضيحاتض
23.به مرحلة سوختن رسيدن: برَْهودن

ا27 ف ْ الأ ْنُ دگان:زَ گز نت ز 27.زينت برگزيدگان: زين الأصفِيا
28.ْيعني دشمنجمع ناصبي:نوَاصِب ي يع
33 .گل سوسن: پيلگوش.
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5درس
 بحر هزج (مفعول مفاعيل مفاعيل فَعَل : وزن

مكفوف )مثمن مكفوف)مثمّن
اين هستي تو، هستي هست ديگر است

وين مستي تو، مستي مست دگر است             
دركش تفكر گريبان به سر رو، رو، سر به گريبان تفكر دركش

كاين دست تو، آبستن دست دگر است               
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ا توضيحاتض
8 .هرگز، دورباد، حاشا: پرَْگسْت

ت9 غَ ْ ها:َ ل ا ا د كه ز ت تند ه ت 9.تره يي تند و تيز كه در اوايل بهار :برغست
حرفِ بيهوده زدن: برغست خاييدن.// مي رويد

10 .رود و بگماز، كنايه از .// شراب: بگِْماز
است لعب و لهو و بيهوده ب كارهاي هو و  ي بيهو و  ر
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ا توضيحاتض
12 .كمان حلاجي: درونه.// خميده قامت: گوُژ.

ز13 هن ن ه ت ا د ق ز ن 13.نوز قيد است به معني هنوز
15.ْمحلّ وزش باد:بادْخَن.
17 . ْبت : شَمَنْ .// خميده: فروخفته.// پينه: شوُغ

شمن//پرست خميده:پشت از كنايه .كنايه از خميده:پشتِ شمن.//پرست
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ا توضيحاتض
18.َخراميدن: دنَيدِن

ش19 گ ا دن ك دن:خت ك ك ا د //خ 19.خود را كر كردن:سخت كردن را گوش  //.
تيز گوش: گوشْ سراي

20 .پوستين دوز: پوستينْ پيراي.
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